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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 13/02/96   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (نهم   جلسه )   شعراء   مبارکه   سوره          

 

نشاءالله بتوانیم شب قدر را درک کنیم به اقرب الی الله شود و اعیاد مبارک شعبان موجب سرور قلب ما و  انشاءالله که

 برکت صلوات بر محمد و آل محمد.

شاءالله با هدایت خودمان امام هدایت ما موجب خرسندی امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( خواهد شد. ان

باشیم.  ( الشریف فرجه تعالی الله عجل)ی اگر به فکر خودمان نیستیم به فکر امام زمان زمان را خشنود کنیم. به نوع

 برای هدایت شدن خودمان صلواتی ختم بفرمایید.

*** 

 کنیم.شعرا بنظر خیلی مهم می آید، این آیات را هر هفته با هم مرور می مبارکه چون آیات اولیه سوره

 بسم الله الرحمن الرحیم

 آیةًَ السَّمَاءِ مِنَ عَلَیْهِمْ ننَُزِِّلْ نَشَأْ إِنْ ﴾٣﴿ مُؤْمنِِینَ یَکُونوُا أَلا نفَْسکََ بَاخِعٌ لَعَلَّکَ ﴾٢﴿ الْمبُِینِ الْکتَِابِ آیَاتُ کَتِلْ ﴾١﴿ طسم

 کَذَّبُوا فَقَدْ ﴾٥﴿ مُعْرِضِینَ عَنهُْ کَانُوا إلِا محُْدَثٍ الرَّحْمَنِ مِنَ ذکِْرٍ مِنْ یَأتِْیهِمْ وَمَا ﴾٤﴿ خَاضِعیِنَ لَهَا أَعنَْاقهُُمْ فَظَلَّتْ

 لآیةًَ ذَلِکَ فیِ إِنَّ ﴾٧﴿ کَرِیمٍ زوَْجٍ کلُِِّ مِنْ فِیهَا أَنبَْتنَْا کَمْ الأرْضِ إِلَى یَرَوْا أَوَلَمْ ﴾٦﴿ یسَْتهَْزِئُونَ بِهِ کَانوُا مَا أَنبَْاءُ فسََیَأتِْیهِمْ

  ﴾٩﴿ الرَّحِیمُ الْعَزِیزُ لَهُوَ رَبَّکَ وَإِنَّ ﴾٨﴿ مُؤْمنِِینَ أکَثَْرُهُمْ کَانَ وَمَا

آیه اول خیلی مهم است از این جهت که کلیت جریانی که در اقوام و همچنین توسط انبیاء اتفاق می افتد را به  ٩

 فتد را بیان می کند. امهم ترین اتفاقی که در انسان باید بی ٧کند. آیه نوعی بیان می

هایش این است که گیاه شناس یکی از راه ،هد که اگر انسان بخواهد به هدایت نزدیک شوددنشان می ٧در آیه 

شود. منتها گیاه شناس قرآن با گیاه شناس معمولی فرق دارد. گیاه شناس قرآن در نبات شناس و رویش شناس است. 

ست این زمین طول و عرض آورد. حالا ممکن ازمینی چگونه رویشی را به عمل می تواند تشخیص دهد چهعنی میی
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هایی از آن رویش پیدا کنند و یا اقوامی از آن رویش پیدا کنند و یا حتی گیاهی از آن جغرافیایی داشته باشد. انسان

داوند از آسمان گوید خمی«. والبلد الطیب»زند: رویش پیدا کند. در سوره مبارکه اعراف بحث بلد طیب را مثال می

هایی که خبث است یک قسمت کند آنه گیاه از آن رویش پیدا مینتها بلد طیب است ککند مباران را نازل می

شود که انسان کند. لذا بحث شناخت گیاه، رویش، و اینکه چه میبصورت کم و ناچیز گیاه از آن رویش پیدا می

 مهم است.، شوداستعدادهایش شکوفا می کند ورویش پیدا می

شود؟ تبدیل به شود که علم اسماء الله در ما شکوفا مید در وجود ما است اما چه میهمه ما فطرت داریم. بذر توحی

 دهد؟شود و ثمره میمیوه می

میزان ثقل آن در این سوره مطرح شده است. بعضی از این اسرار در قالب قوم حضرت  اما استهر انسانی دانه 

حکومت اجتماعی تشکیل داد برائت از طاغوت ( السلام علیه)حضرت موسی .موسی )علیه السلام( مطرح شده است

های کند که فرعونهای حکومت فرعون را متزلزل کرد.همچنین به ما توصیه می، زمینهداشت، فرعون را شناخت

مان رویش پیدا کند )این مربوط به داستان حضرت موسی ها برائت پیدا کنیم تا گیاهان را بشناسیم و از فرعونمزمان

 (.(مالسلا علیه)

ها باید از بت پرستی رهایی پیدا کنند. وقتی انسان جریان بت پرستی را رقم زد. انسان( السلام علیه)حضرت ابراهیم 

کند. یکی یکی اقوام را برای ما مثال زد. یکی اسراف و رویش پیدا میزمینش طیب  ،کنداز بت پرستی رهایی پیدا 

ای تقریبا یکی از این اقوام را مطرح کردیم و ما هر جلسه ش بود و....دیگر جبار بودن مانعیکی و ش بود امانع رویش

 .١٧٦تا رسیدیم به آیات 

شود؟ حالت های زیر هایی زمین شور می. چه وقتکندشود و گیاه رویش پیدا نمیدرواقع زمین گاهی شور می

 :است

 أَجرٍْ مِنْ عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ وَمَا ﴾١٧٩﴿ وَأَطِیعُونِ اللَّهَ فَاتَّقُوا ﴾١٧٨﴿ أَمِینٌ ولٌرَسُ لَکُمْ إِنِِّی ﴾١٧٧﴿ تتََّقُونَ أَلا شُعیَْبٌ لَهُمْ قَالَ إِذْ

  ﴾١٨١﴿ الْمخُْسِرِینَ مِنَ تَکُونُوا وَلا الْکیَْلَ أَوْفُوا ﴾١٨٠﴿ الْعاَلمَِینَ رَبِِّ علََى إِلا أَجْریَِ إِنْ

یش بشناسد و در ادا کردن آن حقوق کم نگذارد. اگر کسی اینکه هر کسی حقوقی که از جانب دیگران هست را برا

 نخواهد شد.شود و دیگر به زوج کریم تبدیل زمینش شور می ،این کار را نکند
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  ﴾١٨٢﴿ الْمسُْتقَِیمِ باِلقِْسْطَاسِ وَزِنُوا

 هرچیزی برای وزن کردنش ترازوی مخصوصی دارد و شما باید آن ترازوی مخصوص را به کار ببرید .

، اقتصادی، زوی مخصوصی را باید به کار ببرید. در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی در روابط خانوادگی ترامثلا

عدول کنیم و براساس حق  ،بیاورد به میاناز اینکه هرکسی ترازوی خودش را  . بایدهرکدام ترازوی مخصوصی دارد

همیشه آن ترازو به نفع خودمان  ،مان باشداگر ترازوی خود امابسنجیم در این صورت حق دیگران را ادا کنیم. 

ها هم این است که هرکسی متناسب با وضعیت خودش و منافع خودش یک گیرد. مهم ترین مشکل انسانتصمیم می

 چرخد.همیشه به نفع خودش می کند که عقربه آنترازویی برای خودش تنظیم می

 .ر حق است را وسط بگذاریده بر مداترازویی ک«: قسطاس المستقیم»گوید اینجا میدر 

  ﴾١٨٣﴿ مُفْسِدیِنَ الأرضِْ فِی تَعْثَوْا ولَا أشَیَْاءهَُمْ النَّاسَ تَبخَْسُوا وَلا

به این سمت که حق کسی را ادا نکند مثلا اگر به این سمت کسی حق دیگری را ادا نکرد و  دهد که اگرنشان می

زوج حق همسر را و زوجه حق زوج را و معلم حق شاگرد را  حرکت کنیم که فرضا حق پدر را و پدر حق فرزند را ،

 افتد. فساد در جامعه اتفاق می ، ادا نکند،و شاگرد حق معلم را و ....

 شود؟فساد در جامعه به واسطه چه فرآیندی همه گیر می سوال:

بر اساس  ،دانست معیار حق را خودش وقتی هرکس معیار حق را بداند.خودش  یعنی هر کس به واسطه کم فروشی. 

 کند. آن تنظیم می

 ﴾١٨٣﴿ مُفْسِدیِنَ الأرضِْ فِی تَعْثَوْا ولَا أشَیَْاءهَُمْ النَّاسَ تَبخَْسُوا وَلا

 ﴾١٨٤﴿ الأوَّلِینَ وَالجِْبِلَّةَ خَلَقَکُمْ الَّذِی وَاتَّقُوا

 ﴾١٨٥﴿ المُْسحََّرِینَ منَِ أنَْتَ إِنَّمَا قاَلُوا

شود و را مطرح کردیم. ظاهرا یکی از وجوهی که انسان مسحور می یمفصل مطالبیبا جلسه پیش در مورد سحر تقر

ست. اگر کسی در ذهنش و در فکرش اینطور باشد که وشود، غفلت از حقوقی است که بر گردنش ادچارش می

سحور است. سحر دهد،  او مدهند و به فکر این نبود یا کمتر بود که چرا حق دیگران را نمیدیگران چرا حق مرا نمی

 زده است. 
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خیلی چیزهایی  هایی که دارد همیشه غیرمعمول است. دست خودش هم نیست یعنییعنی تقاضا او سحر شده است.

خورد و دعوا به راه باید دریافت کند و اگر هم به او ندهند غصه می ! دست خودش نیست ،خواهدکه از اطرافیان می

ها در شوند و بعضیریزند و افسرده می. بعضی ها در خودشان میونه باشدمی اندازد. بستگی دارد که اخلاقش چگ

 !ها بستگی به موقعیت فرد دارد که پدر باشد یا فرزند. زورش برسد یا نهشوند. یعنی اینو زورگو می کنندابراز می

 ها تابع شرایط است. شود. همه اینافسرده می ،شود و اگر نرسدزورگو می ،زورش برسداگر 

  ﴾١٨٦﴿ الْکَاذِبِینَ لَمِنَ نَظنُُّکَ وَإِنْ مِثْلنَُا بَشرٌَ إِلا أنَْتَ وَمَا

گویی کم فروشی به قومش گفت که کم فروشی نکنید. آنها گفتند این که تو می( السلام علیه)حضرت شعیب 

 گویی که سحر شده ای ای پیامبر!نکنیم و حقوق دیگران را به حق بدهیم به این دلیل می

گویی عدالت را برقرار کنیم و کم نفروشیم و حق هرکسی را آنطور که باید بدهیم ! این که تو میلی جالب استخی

ما همینطور  تا گذاشتیاگر سحر نشده بودی می !و در حق دیگران ظلم نکنیم، به این دلیل است که تو سحر شده ای

 کنیم، زندگی کنیم خوب و خوش.زندگی می

  ﴾١٨٧﴿ الصَّادِقِینَ مِنَ کنُْتَ إِنْ السَّمَاءِ مِنَ کِسفًَا اعَلیَْنَ فَأسَْقطِْ

شود و بیم داده است که اینکار را نکنید وضعتان بد می عذاب آنها را از( السلام علیه)معلوم است که حضرت شعیب 

  شود.آید و روزگارتان در هم پیچیده میعذاب می

ی یکی از این گوی! اگر واقعا راست میز بس این حرفها را زدیدیگر خسته شدیم ا(:١٨٧د )آیه گوینآنها می

 ها را نازل کن.عذاب

 شود کمی راجع به کم فروشی توضیح دهید؟می :سوال

. خدا وندغیر از خدا ،نسبت به دیگری حقی دارد و هیچ وقت هم این حق مطلق نیست از جهتی ببینید هرکسی -

تواند و نباید به کسی پاسخی . فقط همه نسبت به او مسئولند و او نمیاینگونه نیست که به کسی حقی داشته باشد

، او وظیفه دارد که رسالت بشود ، مثلا رسول و پیامبرباشد اگر در سیستم مخلوق امادهد. اصلا سیستم خدا فرق دارد. 

اش این است که ظیفه ست واآن کسی که تابع و نیز کم هم نگذارد.  نورزد وبه دیگران برساند و بخل هم به دقت را 

حالا اگر کسی احکام شریعت را انجام ندهد، در قبال رسول کم  شود.. حق از اینجا شروع میبشنود و تبعیت کند

 کند و ....ر قبال رسول یا ولی الهی ادا نمیکند. یعنی وظیفه خودش را دفروشی می
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 اشد؟را در قبال خودش هم داشته ب تواند این کم فروشیانسان می :سوال

 . وجود دارد، هرجایی که حق باشد، کم فروشی هم اگر حق باشد بله -

نیز این جریان کند. هرجایی که حق و داد و ستد است، ، حق گوش را ادا نمیکندمثلا یک نفر حق چشم را ادا نمی

 اما است تعادل همانطور که گفتیم اسراف، عدم زیرابیشترین کم فروشی در رابطه با دیگران است اما  وجود دارد.

 شود. پس بهتر است این واژه را استفاده کرد.میمطرح دیگران  حقوق با رابطه کم فروشی در

 :است کهآورد این را از سحر بیرون میپس یکی از کارهایی که ما 

 (اطراف خودمان را نگاه کنیم و روابط خودمان با دیگران را بسنجیم.١

ای از این روابط را ببینیم. ما ... ، مجموعهو  تنسانیت، رابطه زوجیت، رابطه اخوّ، رابطه ایبرادر خواهر (مثلا رابطه٢

بجای اینکه از دیگران انتظار  و چقدر رابطه داریم و با چه کسانی در ارتباط هستیم؟ حقوق این روابط را بشناسیم

 شویم.حر خارج میحقوق ما را ادا کنند، حقوق آنها را ادا کنیم. به این شکل از ستا داشته باشیم 

 :شناخت انواع روابط

حق زوجیت را ادا  ،ای به دیگری ظلمی کرداگر زوجی یا زوجهشناسیم به این صورت که ما گاهی روابط را نمی

نکرده است. حق ایمانی را ادا نکرده است، حق همسایگی، حق دوستی، حق انسانیت را ادا نکرده است. زوجیت حق 

ها مسلمان بهرحال اگر این ،دیگر ازدواج کرد با فردکسی اگر کند. مسلمانی را ساقط نمیانسانی، حق ایمانی و حق 

کند. ما نمی شهری را ساقط، زوجیت حق همکندمیهنی را ساقط نمیزوجیت حق هم حق مسلمانی دارند.، باشند

کنیم رابطه زوجیت کر میکنیم. ف، همه حقوق قبلی را ساقط میکنیمخوبی با کسی پیدا می بسیاروقتی یک رابطه 

انی، زوجیت همان روابط ایمانی، مسلم در حالیکه اینطور نیست و ست و غیر از بقیه است!یک رابطه استقلالی

 روی آن اضافه شده است. نه اینکه آن یک رابطه مستقل ییک رابطه دیگر فقط مصاحبت است که و جواریهم

 باشد و اینها هم یک رابطه دیگر!

 ،، باید حق انسانیی بخواهد حق زوج خود را بدهدق زوجه خودش را و یا برعکس زوجه خواهد حپس اگر کسی ب

 .«قسطاس المستقیم»شود در این صورت می ،ادا کندآن را حق مسلمانی، حق ایمانی و... را بشناسد و 

چرا؟ چون  ،ستاین کاملا مشخص است که سحر ا. بله گویید فلانی حرفی زد که من خیلی ناراحت شدمشما می

کردی که من چه حقی از او را ادا نکردم که او  این باید بلافاصله راجع به حرفی که او زد و شنیدی فکر می شما
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که من باید  و بعد بلافاصله متوقع شوی حرف را به من زد. نه اینکه نگاه کنی ببینی او چه تقصیری نسبت به تو دارد

های خورد. چرا؟ سحر یعنی همین که انسان از حرفبرمی به منو در نهایت  کردمدر فلان موقعیت فلان کار را می

یا حقی را ادا  که بینیمیو کنی نگاه می در حالیکه نباید بربخورد. خورد.شود و به او بر میمعمولی هم ناراحت می

 حقش را کسی امابا خدا معامله کرد با مردم. اگر یک نفر  و نه کنندها با خدا معامله میی. انساناهیا نکردو ی ایهکرد

 خواهیم.خواهیم از خدا اجر میانعام( ما اجر از شما نمی ٩٠« )قل لا اسالکم علیه اجرا»نداد:  به او

 «قسطاسش مستقیم»یعنی حرکت کرد،  با مردم به داد و ستد به سمت کند. پس اگر انسانبا خدا معامله میانسان 

ها در دایره انسانی دارند از این ناحیه . اغلب سحرهایی که انساناست دش چیدهنیست. قسطاس یا ترازویش را خو

، وکاو کنید کند راجع به چیستی اضطراب ها از این ناحیه است. حالا اگر یک موقعی خواستید. اغلب اضطراباست

هایی که برای خودشان هایی که انسان دارد از همین ناحیه است. ناراحتی نگرانی. استهمین شودکه علت متوجه می

 از این ناحیه است. دامنه وسیعی دارد. ما تقریبا یک کار ،هایی که دارند. افسردگیاز این ناحیه است ،تراشندمی

 گرفتار کم فروشی هستند. ،دیدیم همه افرادی که به نوعی گرفتار افسردگی هستندو کردیم آماری 

، دیگر نه افسردگی به سراغش ان به مسئله حقوق واقف شودخیلی چیز عجیب و جالبی است. یعنی کافی است انس

 کند. ها و اختلالات روحی و روانی رهایی پیدا میاز همه بیماری. نه اضطراب و آیدمی

کنید که حقی از گردد. شما احساس میحقی برمی یک فهمیم این بهکنیم، میناراحت شدن را نگاه میل وقتی دلای

منصرف شده است. در صورتی که بلافاصله باید در  ،هتان از حقی که شما باید ادا کنیدشما ضایع شده است و نگا

اش این بود که نتیجه رفتید،میکردید که شما چه حقی از او را ادا نکرده اید و به فکر فرو یک فضایی بررسی می

 کردید. اصلاح میمقابل را  فردبعد رفتارتان با آن و اید کردید که در کجاها خطا کردهجستجو می

که راننده را برای اولین بار ، در حالیشویدگردد. مثلا شما سوار تاکسی میهمه چیز که اول به خود ما بر نمی: سوال

ها را را ضایع کرده است. این ای حق ما را ضایع می کند و ما ناراحت می شویم که چرا حق مابعد به گونه بینید.می

 به چه صورت حل کنیم؟

رفتارهایشان متفاوت  امابا اینکه این اشتباهات مساوی است  هاییموقعیتیک  ، درکنندها وقتی اشتباه میسانان -

کند و واکنشم کند و من نسبت به آن واکنشی دارم. فرزند همسایه اشتباهی میاست. مثلا فرزند من اشتباهی می

 دل واکنش داشته باشد؟م ٢ست . چرا یک اشتباه باید نسبت به اشتباه آن جور دیگری
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گاهی وقتها یم که نه تنها این نیست بلکه تفاوت بگذارد؟ بعد دید شماتواند در رفتارها و واکنش ها میچرا نسبت

گویم. مثلا امروز را می «المستقیم گذارد! نقسطاسگیری دیگران تاثیر میخوب است و این حال خوب در جرم حالم

-باز تکرار می صحبتهمان  گذارنم. فردایمی زند و من با خنده آن رامن می حرفی بهیک نفر و  حالم خوب است

 اینجا مچ خودم را گرفتم!شوم! مگر این رفتار یکی نبود؟ خورد و عصبانی میشود و این بار به من بر می

 نسبت به دیگران اثر دارد یعنی:  او هایعکاسدر رفتارها و ان ت انسانحالا

 ن میزان است.: من قسطاسم، حال م١

، دیگر داد و بیداد برادرم است متوجه بشوم که اوتصادف کنم و بعد  اگر کند، یعنی مثلاها هم فرق می: نسبت ٢

اگر تصادف کار بدی است،  دهم.اما اگر یک انسان معمولی بود واکنش بدی نشان می شومکنم و عصبانی نمینمی

 دیگری.. اینکه یکی برادرم است و نه !پس هردو باید یک مجازات را داشته باشند

شان روابط بینکه حالا گاهی یکدیگر خیلی باز است!  برای هایشانا پروندههدر روابط زوجیتی، زوج و زوج

 نیزها شود. بعضی وقتآید و اجرایی میشود، روی میز مییکی عملیاتی میها یکیپروندهاین  ،شودشکرآب می

قسطاس »شود شود. این میمی نیزسرجایشان است و اتفاقا همان چیزها حسن  هاپروندهخوب است و این روابط اتفاقا 

 ترازو باید مستقیم و ثابت باشد. کنید در حالیکه. شما براساس ترازوی متغیری برنامه ریزی می«مستقیم

سبت دیگری کند و نزشت است تا ابد و کار خوب، خوب است تا ابد. نسبت من کار خوب را بد نمی ،کار زشت

-گذارم و حالم، حال واحدی میکند. هرچیزی یک نسبتی با خدا دارد. من بنا را اینگونه میکار بد را خوب نمی نیز

 دهد.ارتباطاتم با دیگران را تحت تاثیر قرار نمی ،حالات و روابط مناین مقدار متغیر نیستم.   این مقدارشود و دیگر 

تبدیل به  برای او ، اینشودای مواجه میست و با یک عامل ناراحت کنندهب ایعنی وقتی انسان حالش خو :سوال

 شویم؟شود و ما خیلی اذیت میسیگاری از کنار ما رد می فرد مثل اینکهشود؟ مناجات می

کنید نه امر به معروف و نهی از منکر می ،امر به معروف و نهی از منکر کنید است که گفته وندبعنوان اینکه خدا

اگر کسی سیگار کشید و برادرم  اما .چون خدا گفته استید، بی تفاوت باش یهای در جامعه انساننسبت به ظلم اینکه

چه برادرت  باید انجام داد،امر به معروف و نهی از منکر را  بلاخره روابط دیگر دخیل نیست و ،این کار را کرد هم

 .باشد و چه غریبه
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کشد پدر شماست، چگونه با او نکر کنید فکر کنید کسی که سیگار میاگر خواستید امر به معروف و نهی از م

 کنی؟صحبت می

روابط آیا کنی؟ چگونه با او صحبت می و کافر نیست! او خواهرت است ،مثلا بنده خدایی که بدحجاب است

 است.شم یمیهنمنیز هاو  ؟کنیخواهری را حفظ می

 که گوییزنیم با طرف مقابل حرف می ایبه گونهنهی از منکر امر به معروف و  گاهی در مقام ،خیلی عجیب است

 کردی؟ها برخورد میاینگونه با آن ،این اشتباه را کرده بودند نیزاگر خانواده خودت آیا او ده پشت بیگانه است. 

 روابط مسلمانی دارد.  ،شد «همسر»روابط را ساقط نکنیم، مثلا اگر این بنده خدا  مان این است کهحرف

اصول کافی روایاتی در مورد حق مسلمان بر مسلمان نقل شده است که   ٣جلد  السلام( دراز امام صادق )علیه 

 هستند. عجیبی روایات

گویم چون در تحمل تو نیست. اما در نهایت و پس از ق مسلمان بر مسلمان را به تو نمیمن ح فرمایند کهحضرت می

خدمتکارت باید به حق برسد و بعد حق اول مثلا اگر خدمتکار داشتی،  :اند بازگو کرده حق را ٧ ،انشتقاضای یاران

گویند می و بعداند  هفت مورد را نام برده شود.نیازش برطرف  ،تو را ادا کند. اگر او نیاز داشت قبل از آنکه بگوید

 ام و در همین حد بماند!ختصر گفتهم که من

( السلام علیه)حقی که امام صادق  هفتشود یعنی اینکه این زوجه میکسی زوج یا  اگر پس با توجه به مطلب بالا

یعنی بر زوجه  و زوج واجب است قبل از آنکه نیازی را آن طرف مقابل  !؟شودمیساقط  نام بردندبرای مسلمان 

، اظهار کندحق مسلمانی، تشخیص دهد و قبل از اینکه طرف مقابل  حق زوجیت بلکه به لحاظ لحاظ بداند نه به

 کند. برطرفا زش ردیگری نیا

-د.  نمیحق خود را ادا کنی دیست. باشد اما شما حق تلافی ندارید و بازوج ما اینگونه نی گویید زوجه و یاشما می

 مانندتوانید بگویید که مقابله به مثل در حقوق )مگر در موارد خاص که در احکام شرعی و در قرآن بیان شده 

 کنم.، پس من حق فرزندی را ادا نمیتوانید بگویید چون پدرم حق مرا ادا نکردست. شما نمی..( اقصاص و 

و تعاونوا علی البر و »به آن فکر کنید. نوعا نسبت به آن غفلت داریم. راجع نیز ما خیلی این بحث مهم است و

ند. چون در این زمینه اش را نسبت به این ادای حقوق یاری کو خانوادهدوستانش  ،تواندهم که می هرکسی ١«التقوی
                                                           

١
 ٢سوره مبارکه مائده، آیه 
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هایمان حتی مسائل اقتصادی و رزق تنگی بخاطر همین است. اگر ی ضعف داریم و اغلب ریشه گرفتاریما خیل

 است. عامل آنهمین  ،برمخوشحال نیستم و لذت نمی امزندگی بگوییم من از

که شما فرمودید. من  برعکس آنچه شود،خودخواهی هم باعث ضایع شدن حقوق میکنم نوعی من فکرمی: سوال

کنم. مثلا ممکن است من سروصدا را از بچه تحمل نمی را از نزدیکانم از مسائلبعضی  ،چون خودم را دوست دارم

 فتند.ااز فرزند دوستم تحمل کنم. چون نباید بعضی کارها از  بچه من اتفاق بی اماخودم تحمل نکنم 

 کنید.عمل می  ٢«م و اهلیکم ناراقوا انفسک»درست است. شما دارید به آیه شریفه  -

 و یا دایی. شدند یا عموبود که مردها یا بابا حساب می ها اینطورها جالب بود. در آموزش قدیمیبحث نسبت :سوال

د، یا خاله بود یا دادیم. یا اگر خواهر بومیهابه آنها را هفت پشت غریبه بودند، یکی از همین نسبت اگر هرچند

-بشر است. یعنی پیامبرشان را بشر می ،دهندبه ایشان می( السلام علیه). . نسبتی که قوم حضرت شعیب .خواهر بود و .

 نسبت منفی است؟آیا دانستند. این بشر بودن چه جایگاهی دارد؟ 

کشند و تمام یعنی این بنده خدا را از همه حقوق محروم کردند. فقط مانده بود حقوق تکوینی که آن هم او را می -

 کند.بشر یعنی حیثتی از انسان که او را از بقیه موجودات مثل حیوانات و چهارپایان جدا می شود.یم

 اوای ی هویت انسانی یا خدایی یا خلیفهاش بالاتر است. یعنو فقط رتبه ستراستای همان حیوانات ادر  اما :سوال

 شود؟لحاظ نمی

جایی برایش زندگی سخت باشد و انعکاسش. اینکه یکاش است. یعنی حالت انعطاف نه فقط هویت احساسی -

کند. خصوصیتی که سعی مساعدش می ،کند. این حالت ارتباط با ظاهر است. اقلیم برایش نامساعد باشدهجرت می

وقتی کسی مثلا در خیابان خطایی کرد  آید.اش می تکوینی سیستم در ،کند همه جا را طبق طبع خودش بیارایدمی

ها وضع بچه ،روم... است و از او بگذرید. مثلا من در دانشگاه که میین پدرتان، مادرتان، خواهرتان و افکر کنید که 

کنم دختر خودم است. اگر بنا باشد گاهی کاری انجام دهم و یا حرفی شان خیلی افتضاح شده است. فکر میحجاب

ایم بگویم اینها مفسد فی الارض هستند. مثل گویم. این خیلی فرق دارد تا من بیو دختری می بزنم در نسبت پدر

 بپوشانم. آن عیب را کنم مراعات کنم وگویم و سعی مینمی وقت اینکه بگویم دخترم بی بند و بار است. هیچ

                                                           
٢
 ٦سوره مبارکه تحریم، آیه  
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 ،باشند «رحما بینهم»بدهد و حس دشمنی نباشد و دست به ایشان خانواده بودن  اسحساوقتی که اعضای یک جامعه 

 کنند.زنند و یا خیلی کارهای دیگر را نمیمیداد ن یکدیگرسر بر 

 ﴾١٨٧﴿ الصَّادِقِینَ مِنَ کنُْتَ إِنْ السَّمَاءِ مِنَ کِسفًَا عَلَینَْا فَأسَْقطِْ

 ﴾١٨٨﴿ تَعْمَلُونَ بمَِا أعَْلَمُ رَبِِّی قَالَ

  ﴾١٨٩﴿ یمٍعَظِ یَوْمٍ عذََابَ کَانَ إنَِّهُ الظُّلَّةِ یوَْمِ عَذاَبُ فَأَخذََهُمْ فَکَذَّبُوهُ

داند، تکذیب یکی از رایج ترین گناهانی که در نوع بشر جاری است و خودش خبر ندارد و اسم گناهش را هم نمی

 است.

دهد. تکذیب یعنی اینکه حق را ندانستن و منطبق با ترین گناهی است که بشر در طول حیاتش انجام میتکذیب رایج

 اختار ادرای و یا سبک زندگی اش نیست را نفی کردن.شناسد و یا در سآن نشدن و هرآنچه که نمی

کنیم. بعضی ها را نفی میدانیم چرا. بعضی از برادر خواهریکنیم، نمیهای زندگی را ما نفی میبعضی از سبک

 کنیم.روابط را نفی و بعضی روابط را جایگزین می

کند و چون خود را اگر انسان حق را نشناسد و نسبت به آن جاهل باشد پس از آن برائت دارد و خود را نزدیک نمی

مثلا اگر کدورتی بین دو نفر باشد و این کدورت بر  کند.دوری میاز آن کند و یا کند، یا کتمانش مینزدیک نمی

در اتفاقا  حقش است!گوید می ،گوییم چرا کدورت استمدار حق نباشد و اساسا حق را تشخیص ندهد ، بعد که می

 شود.حتی بیان هم می .آیدشود، کلمه حق آنجا میکه حق تضییع میبسیاری از مواقع 

شود، اشتباه ندانند بیان میآن را ممکن است در عرف ایی که از منظر قرآن اشتباه است اما هوقتی بعضی حرف

نیم تکذیب خواما که قرآن می امامنظورشان عرف حرف زدن است.  لکهب منظورشان خلاف قرآن حرف زدن نیست

 منطبق نبودن با حق است. آنچه با حق منطبق نباشد را تکذیب گوییم. معنایش دروغ گفتن نیست بلکه

یک مرحله حالا گوییم پیامبر و یا کتاب آسمانی را تکذیب کرد. یعنی آن فرد او را منطبق با حق ندانست. حالا می

 داند.نه تنها خودش منطبق بر حق نیست بلکه او که منطبق بر حق است را منطبق با حق نمی رود اینکهوتر میجل

گفته مرتبه  ٨در آن تقریبا ای به نام سوره مرسلات نازل کرده که وند سورهتکذیب خیلی خطرناک است. خدا

بتواند یعنی اگر کسی  .سوره ملائکه یعنی شده اسم سوره مرسلات را گذاشته اینکه «.ویل  یومئذ للمکذبین»شده
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در واقع سوره  شود. قلبش ملهم می کند وخود را از تکذیب خارج کند به وسیله ملائکه ذکر را دریافت می

شود چیزی به نام تکذیب است که با وحی و با ملائکه قطع میانسان  هد بگوید عامل اینکه رابطهخوامرسلات می

کنند، القای ذکر ملائکه در گوش ما نجوا نمی مثلا ما با ملائکه ارتباط نداریم وعنی اینکه هم شایع است. ی بسیار

به دلیل  و ..  نیستیم  ٣«رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع»آیه کنند، ما مرتب به یاد کنند، خدا را و معاد را یاد نمینمی

یکسری قرآن که را شکر  ناراحت نشود. خدا گوید که کسیمی طوریتکذیب است. قرآن با کسی شوخی ندارد و 

 خیلی افسرده و ناراحت نشود.خواند که قرآن میگذارد که کسی پرده هایی هم می

ببینید تکذیب یک موضوع جدی زندگی است. در رابطه با این است که حق را انسان بشناسد و خودش را هم 

 به معنای منطبق ت به معنای راست گفتن نیست بلکه. صداقگویند صدق و صداقتراستای با آن بکند. به این می

ق است. حالا ممکن است رفتار بر حق است. کذب به معنی دروغ گفتن نیست به معنی غیر منطبق بودن با ح بودن

 و یا صفت.گفتار ،باشد

-، حتما بخشندهحرص دنیا کذب است. کسی که حرص دارد . چون منطبق با رحمانیت خدا نیست.بخل کذب است

 داریم. یعنی انسان طبعی دارد که بخاطر اینکه خودش را از این مورد در نیزروایت و آیه  کند.ا را تکذیب میه

پس اگر  گوید این فساد نیست. در کل دو سیستم دارد.می دهد یابری کند، آن را تعمیم می اشدرونی فسادهای

اولین بر اساس سوره مرسلات آویزد. ق در میبا حق ندانست لاجرم با ح کسی حق را نشناخت و خودش را منطبق

شود. خیلی بد یعنی یاد خدا در این سیستم جاری نمی ملائکه است. ذکر خصوصیت تکذیب، قطع الهام و القای

ذکر در به  . البته اگر باشد! یعنی از ابتداش باشداهاست که انسان در طول عمرش فقط یاد خدا در حد نمازهای یومی

کند و یاد خدا را هم در و بعد از اینکه تکذیب زیاد شد حواس پرتی در نماز پیدا میکند بسنده می نمازهای یومیه

 .خطرناک است، گیرد. اگر کسی در نمازهایش یاد خدا جاری نشودنمازهایش از او می

 شود؟با زوج کریم چه می نسبت آن: سوال

ست تا خودش رویش پیدا کند. فطرت خودش بلد است همین نفی است. اصلا ساختار تربیتی قرآن، نفی زوائد ا -

رویش پیدا کند. تو تکذیب نکن و منطبق بر حق باش، همین مقدار که منطبق بر حق بودی این رویش اتفاق می افتد. 

لازم نیست برای رویش کاری غیر از نفی انجام بدی. این خیلی مهم است یعنی انسان کافی است یکسری کارها را 

یعنی  تواند انجام دهد وَرع است. ورعترین کاری که یک انسان میهمین در روایات هم آمده مهم خاطرنکند. ب

                                                           
٣
 ٣٧سوره مبارکه نور، آیه   
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اهل تکذیب  ،ها، نشانه است. اگر کسی اغلب روز خود را به یاد خدا نبودی کارها را نکند. یاد خدا در قلبیکسر

به  و خواهد انسان اصلاح شودمی بلکه گیردخواهد مچ بکند. خدا نمیحق را ادا نمی در چه مواقفیاست. بعد ببینید 

جا آن را ادا کنید. را شکر کنید و همان باید خدا ،وقت حقی را شناختید همین دلیل هم به او عمر داده است. یعنی هر

 کند. رابطه مستقیمی دارد.بعد ذکر شروع به نازل شدن می

از روی جهالت و یا عمدا اگر کسی حقوق دیگران را ادای حقوق دیگران رابطه مستقیمی با ذکر خدا در قلب دارد. 

در واقع اگر کسی در نماز   حرومیتش، محروم شدن از ذکر خداست!و آخرین م ادا نکرده است، اولین محرومیت

دلیلش بخاطر ادا طبق آیات و روایات حواسش پرت شد و یاد خدا نبود، اگر سهمش از بهتر زندگی کردن کم بود، 

 ان است.نکردن حقوق دیگر

-کردند و یا کم فروشی میبود. اگر اسراف می «فکذبوا»ذکر شد آثارش  ءاین انبیا داستان همه گناهانی را که در

ز تو نشان دادن و از ما عمل کرد. شاءالله که با خدا قرار بگذاریم بگوییم خدایا اان .«فکذبوا»گفت کردند به آنها می

به خودت قسم هرجایی که به من . کنیمشناسیم و ادا نمیها را نمیکجا حقبه ما نشان بده  .ست.معامله خوبی چه

 .خواهم کردادا آن را نشان دادی و من فهمیدم، 

دقیقه و بیشتر و بیشتر شد یعنی پیشرفت. اما مثلا  ١٥دقیقه به یاد خدا بودی، اگر شد  ١٠اش چیست؟ شما مثلانشانه

چقدر برایم طراوت  و رفتمدعا می خوب بود. به جلسهدعا خیلی  و کربگویید دوره جوانی چطور بودید؟ بگویند ذ

خوانم مثل اینکه اصلا برایم معنایی ندارد. این یعنی خدا این عمر را داد تا اما الان هرچقدر دعای کمیل می داشت

 ها خیلی خطرناک است.شما پسرفت داشته باشید؟ این

 ١٥و آن را به حق را بشناسد  آن هم با این کیفیت اشکالی ندارد. اما دکنمیدقیقه در روز یاد خدا  ١٠اگر کسی دید 

شود حداقل جای پیشرفت زیاد میدقیقه شروع  ١٠دقیقه و  ٥هایمان از ه حال ما که نساببدقیقه برساند. خوش 

-کار سختی خیلی برایش ،نیم ساعت بخواهد بیشتر کند ،ساعت یاد خداست ١٥کند مثلا کسی که نگاه می اماداریم 

 ست.دقیقه را به نیم ساعت برساند کار خیلی راحتی ١٠ت. اما اگر کسی س

 در رساله و شرع ذکر شده است. و همه همه و.. حق زوجه مقدم بر حق مادرتقدم مثلا  مختلفحقوق 
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، چوبش خیلی سخت است. یعنی ر خدا حق را به کسی نشان دهد و او بدون درنظر گرفتن آن به ناحق رفتار کنداگ

دهد که خیلی چیزها را نشان ندهد. از لطف اوست که خیلی شود. بخاطر همین خدا ترجیح میبط عمل میدچار ح

 فهمیم. چیزها را نمی

ن دادن و از من عمل که من گفتم خدایا به خودت قسم که از تو نشابعضی چیزها بد در ذهن ما جا افتاده است. این

 نیاییم.وانیم چون ممکن است از پس آن برتگویند ما نمیتوانند بگویند. میها نمیکردن، بعضی

های رایجی که خودمان بصورت مصنوعی درست کردیم، فرهنگمان، فرهنگ قرآنی بشود. از این ما باید فرهنگ

کنیم. نه این چیز خوبی نیست. من بنده خدا هستم و و بعد گناه میاندازیم ، از کرامت میکنیمار میخودمان را خو

کفر گفته است. چرا شما این  ،بنده غیرخدا هم نیستم. اگر کسی نتواند این حرف را بزند و بگوید من بنده شیطانم

 مانم.هستم و با افتخار بنده خدا هم میمن بنده خدا  !زنید؟حرف را می

شدی، طبیعتا هرچه شیطان  بنده شیطان وقتی امافروشد. ، خودش را ارزان نمیوقتی کسی خودش را بنده خدا دانست

 گفته است. سوره یس  ٦٠آیه  ها را.اینخواهی داد  گفت گوش

فان و در ذهنمان کمی اخلاق و عر ای در من قرار داده است از جنس خودش.ارادهخدا که گویم بصورت قرآنی می

و هیچ وقت افتیم که گفته مثلا ما سر تا پا گناهیم به پای عمل یاد حرف فلان عالم میرسیم وقتی می .ها است... این

: قرآن است کهقرآن گفت و گویش این  اماگوید جای خودش درست میتوانیم از گناه خارج شویم. او در هم نمی

. کافر است ،پایین آمد نگاه آید و اگر کسی از اینتر نمیز این پایینی دارد و یک قدم هم ااز بشر انتظار خیلفه اله

 گیرد.آورد و مچش را نمیالبته به رویش نمی

آورم چون چهره قرآن نباید چهره خشن و غیرمهربانی باشد. خوانم اما به روی خودم نمیخیلی از آیات عذاب را می

کنیم؟ برای اینکه غیر قرآن انجاام  گونه فکر کنی. چرا ما القا نمیکند که تو باید اینست که القا میساختارش جوری

اما حرف خادا را نشانویم  آن   مان حاضر شدیم حرف همه علما و همه افراد را بشنویم دهیم. یعنی در نظام فکریمی

که شفا رحمات   درست است  ٤«و ننزل من القرآن ما هو شفاء»، گمراه شدن و .... های واهی تفسیر به رایهم به بهانه

 رحمااااات بیایاااااد. برایااااات تاااااو ظاااااالم نبااااااش تاااااا   پاااااس. ٥«ولا یزیااااادالظالمین الا خساااااارا»اسااااات،

                                                           
٤
 ٨٢سوره مبارکه اسراء، آیه  

٥
 همان  
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عالم  تمام برای هدایت !ست که زمین بزند؟د. مگر قرآن برای کسینزنها را به زمین مین قرآنبینید که ظالمیمثلا می

 است. کتاب و نسخ همه انبیاست. اسرار مگوی با همه انبیاست.

 با قرآن مانمندی به توحید و معاد، نظام فکریید در حوزه اخلاق، در حوزه عرفان، در حوزه اعتقادات، در باورما با

قرآن را وقتی خواندید اینها ه بگویم نباید اینها را گوش داد اما منطبق شود نه با آرا و نظرات علمای اخلاق. نه اینک

-ها میقرار بدهید . بعضی بعد از قرآناولویت آن را  ف کنید اما گویم آنها را حذجایی دست انسان را بگیرد. نمی

 رویم بعد به سراغ قرآن!گویند نه ما اول به سراغ اینها می

دانید وگرنه شما چه می کندن قرآن جایگاه روایت را تعیین میفرد است. مت قبل از ورود قرآن حتی روایت هم مخلِّ

تحلیل کنید. آنهایی که متن روایت را بر  روایت را توانیده. اصلا چگونه مییا ن آیدمیشما  کارکه این روایت به 

طولانی را باید برگردند. قرآن باید  بسیاریک مسیر ا هبعددر خسارت سنگینی قرار دارند.  ،دهدمتن قرآن ترجیح می

 کسی است.چه و  دا وقتی گفت تکذیب، ببینید منظور چیستطبق این سیستم یعنی خ .در زندگی اصل شود

خوانیم کنیم و یا کتابی میداشت؟ مثلا وقتی کار علمی می نیزتوان در کارهای روزمره یاد خدا را چگونه می: سوال

 اما عملا یادی در آن نیست.

خواهم دائم الذکر بشوم. بعد شروع کردم به تمرین شدم. گفتم می موضوع یکبار خودم درگیر اینمن ببینید  -

ها با خودم کلنجار رفتم. یکدفعه به خودم گفتم باید کاری کنم که دائم الذکر نمی شود و سال  کردن. دیدم نه اصلا

 پس سعی کردم. ،بشوم

ه است و جالب آمد نیز مدرسه قرآنی به روایاتی از امام صادق )علیه السلام( برخوردم که البته در کتاب توجه نفس

: یا مرفوع است یا مجرور است یا مفتوح است یا ساکن. ٦حالت دارد ٤کند که شبیه میای تقلب را به کلمه که است

ای به نتیجه ،با توجه به مطالعاتمجالب است. دهند که خیلی ذکر را روی قلب با مثل توضیح می همه فعل و انفعالات

-اساس احکام الهی کاری را میکند و برطول کشید. اینکه انسان هر وقت که کار خدایی می البته بسیاررسیدم که 

کن، آشپزی کند یعنی در طول کند. یعنی اگر کسی مثلا برای اینکه خدا به او گفته آشپزی کند یعنی ذکر خدا می

د هر عمل طولی دارد و سری. است(، ببین واند منویاتش را، )که کلاهک اولیهکند. اگر بتاش یاد خدا میآشپزی

خوانم اگر سرش را خواهم بکتابی میکه چند ساعت  شود. مثلا هرمل انجام میطول عمل آن فرایندی است که ع

طبق روایات است. بعد دیدم که توانستم این شود. کل عمل خدایی می ، نیت خدایی کنم،ستاش اکه کلاهک اولیه
                                                           

٦
 اعراب القلوبروایت   
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انسان انت کند. کردم. انسان نباید به خودش اهاز آن حالت غفلت قبلی خودم را تحقیر می و برائت پیدا کنم کمی

 بعنوان بنده خدا بداند. را نه اینکه از خود متشکر باشد. باید خودش و باید خودش را عزیز کند

سعی کردم نیتم را عمیق  اماذکر خداست.  تما آنخوابم پس دیدم که اگر این کار را انجام دهم مثلا برای خدا می

فتد. اساعت است، در یک فضای با ذکر بیشتری اتفاق بی کنم یعنی از آن به بعد کاری کنم که این خوابی که چند

اگر شود خواب است! می داند که چهساعت بیشترین وقتی که انسان نمی ٢٤شروع کردم چون در نیز از خواب  ابتدا

شوند. خواب خوب شان شروع کنند به موفقیت نزدیک میهای معمولی را هم از خوابریزیحتی برنامهها انسان

شان است که پریشانند. همین خوب نخوابیدن ها از خواباشند، خواب با آرامش داشته باشند. اغلب انسانداشته ب

ای ین حوزه داریم و برای هرکسی چارههای زیادی در ا. روایات و سورهشودمیمنشاء ناهنجارهای بیرونی 

شود. خواب خیلی هم خوب است. یصبح با یک نشاط خاصی بلند م باشد،ند. ساختار خواب که تنظیم اهاندیشید

اش باشد. یعنی باید بداند امروز چه کارهایی برای خدا باید انجام دهد. رای یک مومن باید کارتابل روزانهیعنی ب

نجام دهد. را با جهت گیری الهی ا . اینطور که تمام حوادث روزانهخواب برای مومن باید تبدیل شود به محل ذکر

مواظب باش حرف غیبت می خواهد بگوید، پس راهت را کج  و آیدگویند که یک نفر مییعنی در خواب به او می

 شود.با ذکر قبل از خواب می این اتفاق کرد. لیتبد به نظامی این چنینی شودکن که حرفی نزند. خواب را می

این خواب  ،ماده خواب شودتلویزیون و تلگرام و .... را کنار بگذارد و کمی زودتر آ ماننداگر انسان همه چیزها را 

ای بیدار شده است حتی اگر اهل نماز شب هم نباشد، شود، با یک نیروی اولیهشود وقتی صبح بیدار میکه تنظیم می

کند. اگر کسی ذکر را در خوابش القا کند حتی اگر بین الطلوعین هم به خواب شود. مثل اینکه کسی بیدارش میمی

کند. به طور اس حکم خدا شروع به انجام شدن میها با یک نظم مشخصی براس. برنامهد، خواب با ذکر بوده استبرو

غیرممکن است. ذکر خالص  ها شود. ذکر خالص خدا برای نوع انساندا به وسیله حکم خدا جاری میطبیعی ذکر خ

گویند این کارها را بکنید تا می کنند. یعنیء ارتباط پیدا میبرای پیامبر و اولیاست و برای کسانی که به پیامبر و اولیا

کند. ذکر خالص به امام، ذکر خالص را نصیب ما میوصل شوید. وصل شدن ما از طریق احکام  ءبه پیامبر و اولیا

 خدا بدون رسول و امام غیر ممکن است.

وایت است. اساس آن ر کتاب توجه به نفس بر تمامروایاتی در کتاب توجه نفس راجع به ذکر آمده است،که البته 

هایی است که در مجالس معمولی اصلا نباید خواند و دنبالش رفت. اگر کسی خواست بفهمد ذکر از آن روایت

آن روایت را  ،خالص خدا یعنی چه، فقط در این حد که افقش معلوم شود و از این معبر دنیایی انسان عدول کند
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تواند آیا انسان واقعا میماند که ا عجیب است. در تحیر مید که واقعکنبخواند. یک معنایی از ذکر برایتان درست می

، ال شدشد و آن حالت در او فعّ برانگیختهشود. همین که می برانگیختهبه اینچنین ذکری دست پیدا کند و واقعا 

ن است  پاییکنند این است که مقاصد الهی برایشان ها گناه میفروشد. علت اینکه انساندیگر خودش را به گناه نمی

دست پیدا کنند. قرآن آمده این را برایشان معقول کرده به  به آن توانندکه نمی استنقدر بالا یا علتش این است که آ

 ذاکر باشد.  ،تواند با تبعیت از امام و رسولای که هست میین صورت که هر انسانی در هر درجها

 آن را بگوییم؟هست که یاد او بودن، به ذکر خاصی برای نزدیک شدن به خدا و  :سوال

لازم نیست. تبعیت از احکام خودش بالاترین ذکر است. بالاترین ذکر برای  اماتوانید بگویید ذکر خاص هم می -

مابین خودمان است. خیلی نکته مهمی است اینکه اداکردن حقوق، ان توجه به احکام الهی و حقوق فینوع انس

 بالاترین ذکر برای انسان است. 

 شناسد؟حقی میب شان با رسول مطابقت ندارد. یعنی انسان مکذِّشوند که حقب میمکذِّها انانس جاییدر  سوال:

 شناسد. باطل را می اماشناسد نه الزاما حق را نمی -

 رسد؟یعنی اگر انسان خالی الذهن با حق روبرو شود، زودتر به حق می: سوال

 رسد.ر میتبله سریع -

و  ط ترجمه را ببینیدو شما فق شودخوانده می انتهاییهاست. آیات حرفآیات آخر سوره شعرا در حکم جمع بندی 

 خوانی دارد.ایی که گفتم همهچقدر با حرفتوجه کنید که 

قرآن اگر کسی بخواهد نظام الهام الهی به قلب انسان را بگوید در همین آیات  تماماین آیات خیلی عجیب است. در 

 است.

 ﴾١٩٢﴿ الْعاَلمَِینَ ربَِِّ لتََنْزِیلُ وَإِنَّهُ

 بین پرانتزی شد.تا به اینجا شد  ١٠از آیه 

  ﴾١٩٣﴿ الأمیِنُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ

 ؟نازل شدبه قلب پیامبر چه شد که قرآن 
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 ﴾١٩٤﴿ المُْنذِْریِنَ مِنَ لتَِکُونَ قَلْبِکَ عَلىَ

 ﴾١٩٥﴿ مبُِینٍ عَرَبیٍِّ بِلِسَانٍ

 ﴾١٩٦﴿ الأوَّلِینَ زُبرُِ لَفِی وَإِنَّهُ

تواند نمی ،ر اولین باشدبو پرداخته پیامبر نبود. چرا نبود؟ چون این از زبر اولین نبود. آن چیزی که در زُقرآن ساخته 

 ساخته و پرداخته پیامبر باشد. ترجمه نبوی نبود. وحی الهی بود و واسطه هم داشت، روح الامین.

 ﴾١٩٧﴿ یلَإِسْرَائِ بَنِی علُمََاءُ یَعْلَمَهُ أَنْ آیَةً لَهُمْ یَکنُْ أَوَلَمْ

تان نبود؟ و آنها تصدیق کنند های قبلیشود علمای بنی اسراییل را آورد و از آنها پرسید که این حقایق در کتابمی

 که بوده است. 

 ﴾١٩٨﴿ الأعجْمَِینَ بعَْضِ علََى نَزَّلنَْاهُ وَلَوْ

 ﴾١٩٩﴿ مُؤْمنِِینَ بِهِ کَانوُا مَا عَلَیْهِمْ فَقَرَأَهُ

به قرآن ایمان نیاورد که اعجمی باشد یعنی زبانش عربی نباشد. یعنی زبانش فطری نباشد. زبان  تواندفقط کسی می

برگشته یعنی دیگر این قرآن برایش معنی ندارد. از زبان فطری  اگر کند.فطری است که از این قرآن دوری میغیر

 فهمد. قرآن را می ،اگر همین مقدار زبان فطری باشد اما

  ﴾٢٠٠﴿ الْمجُْرِمِینَ قلُُوبِ فِی اهُسَلکَْنَ کَذَلِکَ

 اگر کسی قرآن در قلبش ورود نکرد، حتما مجرم است.

 ﴾٢٠١﴿ الألِیمَ الْعذََابَ یَرَواْ حَتَّى بِهِ یُؤمِْنُونَ لا

 ﴾٢٠٢﴿ یَشْعُرُونَ لا وَهُمْ بَغْتَةً فَیَأتِْیَهُمْ

  ﴾٢٠٣﴿ مُنظَْرُونَ نَحْنُ هَلْ فَیقَُولُوا

ند کمی به ما فرصت گویاند. چرا که در نهایت میاین حق است. حتی آنهایی که مجرم فهمند کهبالاخره همه می

 شوند.شان پشیمان میگردند و همه از جرمت است که همه به فطرتشان بر میصفربدهید. آنقدر 

 ﴾٢٠٤﴿ یَستَْعْجِلُونَ أَفَبِعَذَابنَِا
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 ﴾٢٠٥﴿ سنِِینَ مَتَّعنَْاهُمْ إِنْ أَفَرَأَیْتَ

دهد: خواهی مارا عذاب کنی؟( و جواب می)آیا می «یَسْتَعجِْلُونَ أَفَبِعذََابنَِا»گوید: این آیات خیلی دردناک است. می

 (.!ما عمر را بخاطر همین دادیم که شما چیزی برای خود جمع کنیدسنِِینَ ) مَتَّعنَْاهُمْ إِنْ أَفَرَأَیْتَ

 ﴾٢٠٦﴿ ونَیوُعَدُ کَانوُا مَا جَاءَهُمْ ثُمَّ

  ﴾٢٠٧﴿ یمَُتَّعُونَ کَانوُا مَا عَنْهُمْ أَغْنَى مَا

 کاری را از پیش نبرد. کرد و هیچاصلا نیازشان را برطرف ن ،هرچیزی که آنها از تمتعات دنیا داشتند

 ﴾٢٠٨﴿ مُنذِْرُونَ لَهَا إِلا قَرْیةٍَ منِْ أَهْلَکنَْا وَمَا

  ﴾٢٠٩﴿ ظاَلمِِینَ کنَُّا وَمَا ذکِْرَى

گویند کنی؟ اینهایی که میکه خدایا چرا به بندگانت ظلم می افتد. اینکه انسان ناگهان در ذهنش میما ظالم نیستیم

 کمی به او فرصت بده. ..کنیگیرد. اینکه مثلا چرا او را عذاب میم این ظلم شکل مییعنی در ذهن طرف مقابل توهّ

 ﴾٢١٠﴿ الشَّیَاطِینُ بِهِ تنََزَّلَتْ وَمَا

  ﴾٢١١﴿ یَستَْطِیعُونَ وَمَا لَهُمْ ینَْبَغِی مَاوَ

ها هم ل نزول وحی نیستند. لذا اگر غربیخیالتان راحت باشد که در قرآن هیج شیطانی دخالت ندارد و شیاطین مح

 توانند. نمی ،ند از قرآن چیزی در بیاورندهبخوا

  ﴾٢١٢﴿ لَمَعْزوُلُونَ السَّمْعِ عَنِ إِنَّهُمْ

توانستند در تواند بدست آورد. چون اگر میهیچ کسی که طهارت نداشته باشد، از قرآن چیزی نمینه شیطان و نه 

 کردند.کارهایی میسال حتما  ٢٠٠این 

 ﴾٢١٣﴿ الْمُعَذَّبیِنَ مِنَ فتََکوُنَ آخَرَ إِلَهًا اللَّهِ معََ تَدْعُ فَلا

  ﴾٢١٤﴿ الأقْرَبِینَ عَشیِرَتَکَ وَأَنْذِرْ

هایی بوده است که به پرچم اندازد. اولینهای پیامبر میمنین )علیه السلام( و اولین دعوتیاد امیرالمو را این آیه ما

 اهتزاز در آمده است.
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 ﴾٢١٥﴿ المُْؤْمنِِینَ مِنَ اتَّبَعکََ لِمَنِ جنََاحَکَ وَاخْفِضْ

 ﴾٢١٦﴿ تَعْمَلُونَ ممَِّا برَِیءٌ إِنِِّی فقَُلْ عَصَوکَْ فَإِنْ

 ﴾٢١٧﴿ الرَّحِیمِ الْعَزِیزِ عَلىَ وَتَوکََّلْ

 ﴾٢١٨﴿ تَقُومُ حیِنَ یَرَاکَ الَّذِی

 ﴾٢١٩﴿ السَّاجِدِینَ فِی وتََقَلُّبَکَ

 ﴾٢٢٠﴿ العَْلِیمُ السَّمِیعُ هُوَ إِنَّهُ

  ﴾٢٢١﴿ الشَّیاَطِینُ تنََزَّلُ مَنْ عَلَى أُنبَِِّئُکُمْ هَلْ

 ؟آیندها به سراغ چه کسانی مینم که شیطانآن طرف وحی و این طرف شیطان. آیا شما را آگاه ک

  ﴾٢٢٢﴿ أَثِیمٍ أَفَّاکٍ کُلِِّ عَلَى تنََزَّلُ

 اک اثیم است.شود بر کسی که افِّآید و نازل میشیطان می

 ﴾٢٢٣﴿ کاَذِبُونَ وَأکَثَْرُهُمْ السَّمعَْ یُلْقُونَ

 ﴾٢٢٤﴿ الْغَاوُونَ یتََّبِعُهمُُ وَالشُّعَرَاءُ

 ﴾٢٢٥﴿ یَهیِمُونَ وَادٍ کُلِِّ فِی هُمْأَنَّ تَرَ أَلَمْ

  ﴾٢٢٦﴿ یَفْعَلُونَ لا مَا یقَُولُونَ وَأَنَّهُمْ

آیند و به او دیکته . شیاطین می، بلکه محل نزول شیاطین استاثیم است، محل نزول وحی که نیست اکقلبی که افِّ

او چقدر باهوش است. نه اتفاقا او باهوش  کند کهتعجب میبعضی افراد از انسان کنند که چه بکند و چه نکند. می

اک . افِّکندپیروی می گیردیعنی از یک نظام بالاتری خط می !اک اثیمی استبلکه او خوب افِّ اشتباه نکنید ،نیست

یعنی کسی که از حق روی برگرداند. البته یکی از معناهایش این است. اثیم یعنی کسی که کار خیری را ببیند و 

اک یعنی صرف نظر کند از حق و یا اصلا حق را نشناسد. اثیم یعنی پس افِّ .سستی کند به نحوی که حقی از بین برود

 شود. مثلا در اداره یک نفر با کسی مشکلی پیدا کرده و ما هم کوتاهی کردیم وتاخیر در خیر موجب تضییع حق می
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-دیر اقدام کردن .دیر اقدام کردیم ای دفاعبر چون ما ؟بعد هم او را از اداره بیرون کردند. چرا نکردیم،دفاع  از او

 شود.اک اثیم تبدیل به صفت میگویند. افِّمیاثیم  ،کندهایی که حقوق را تضییع می

گویند نیست. یعنی برای خودشان حق و آیین نامه بافند. منظور کسانی که شعر مییعنی آنهایی که می «والشعراء» 

 کنند.ایش تعریف میکنند. یعنی کسانی که در مقابل حق، یک وزن دیگری بردرست می

  ﴾٢٢٤﴿ الْغَاوُونَ یتََّبِعُهمُُ وَالشُّعَرَاءُ

-سلیم مطرح کرد. در اینجا فقط نشانه غاوون را می قلب مقابل را در «غاوون» )علیه السلام(در آیات حضرت ابراهیم

 کار دیگری را انجام دهد. ،گوید و آن نشانه این است که انسان چیزی را ادعا کند و برخلاف آن ادعای حق

 نیست؟ ءمنظور شعرا ٢٢٦و  ٢٢٥آیه در  :سوال

 کند.مانند یک منظومه عمل میبه طور طبیعی  «الغَْاوُونَ یتََّبِعُهُمُ»گوید می زیرا بله، -

را بشناسیم و در صدد ادا شدنش باشیم  یکدیگرلله که خداوند به میمنت ماه شعبان به ما توفیق بدهد که حقوق اانشاء

 برکت صلوات بر محمد و آل محمدبه  ،لب خودمان جاری کنیمذکر خدا را در ق ،و به واسطه این ادا شدن حق
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